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  دهیچک

فردوسی و  شاهنامه پسرکشی است. حماسه،یکی از مضامین درخور تأمل در جهان اسطوره و 

شوند که صورت مفصل این آیین از آثاری محسوب می ایهای حماسی اسطورهبرخی از داستان

اند. در داستان رستم و سهراب، سیاوش های مشهور خود کردهبرخی از داستان ةمایشرقی را دست

و به نوعی در داستان رستم و اسفندیار، شاهد مرگ فرزند به دست پدر هستیم. در این جستار 

ها فرض شود. بر گیری تراژدی در این داستانتواند عامل اصلی شکلعاملی مطرح شده که می

ی و آفرینش، رسالت اصلی والدین تداوم و بقای نسل است؛ با کشته های باروراساس اسطوره

شود که رود و سبب میحلقة اصلی تداوم نسل به دست پدر از بین می شدن پسر به دست پدر،

پدر نتواند رسالت اصلی خود، یعنی پرورش فرزند را به انجام برساند. این واقعه داستان را در 

کشی،  لفظ تراژدی کمتر به کار برده شده آنکه در روایات پدرحال  بخشدحد تراژدی اعتلا می

ان ای چندای خود را به پایان رسانده است و مرگ او از دیدگاه اسطورهزیرا پدر، تکلیف اسطوره

این مقاله با روش تحلیلی ـ استنادی ساختارهای مشترکی را که سبب وقوع  مورد اعتنا نیست.
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 مقدّمه 
 یکی داستان است پر آب چشم

 

 دل نازک از رستم آید به خشم 
 

های مایهها و اختلافات درون فرهنگی، برخی از بنرغم تنوع فرهنگعلی

 ،ها در میان اقوام مختلفای در میان اقوام مشترک است و برخی از اسطورهاسطوره

 :شناسی استشده در مطالعات اسطورهکارکرد یکسانی دارند. این امری پذیرفته

سازی یرا میل ابتدایی انسان به اسطورهها را با هم مقایسه کنیم، زتوانیم فرهنگمی»

بر آن است که ذهن 3لوی برول( 85: 3181)فریزر  «اساساً در همه جا یکسان است.

برخوردار بود؛ چنانکه فرد « ایطورهمشارکت اس»انسان کهن از نوعی استعداد برای 

نیز در این  5لوی استروس( 79)همان:  با جمع و جمع با کل هستی مشارکت داشت.

ها اتفاقی نیست در این صورت چگونه به این محتوای اسطوره»گوید: خصوص می

 .های این سوی دنیا با آن سوی دنیا شباهت دارندمسئله باید پاسخ گفت که اسطوره

ها در اقوام مختلف، یکسان بودن کارکرد ذهن انسانی در همه علت شباهت اسطوره

: 3184رت بابه نقل از ) «جا است و بدوی یا پیشرفته بودن جوامع در آن تأثیری ندارد.

باروری است. این اسطوره خود  اسطورة ای،های اسطورهمایهیکی از این بن (55

ربوط م آنها به پسرکشی و رابطة آن با بقای نسل ها و جزئیاتی دارد که یکی ازبخش

 شود.می

های موضوع رویارویی پدر و پسر و کشته شدن یکی از طرفین منحصر به داستان

های اهتوانیم از دیدگبه همین دلیل می .حماسی ایرانی نیست و کارکردی فراگیر دارد

ه این حیث که میل ب کاوی، ازاز دیدگاه روان مثلاً .مختلفی به موضوع نگاه کنیم

ای است ای اسطورهمایهبن 1یونگ« ناخودآگاه جمعی»تصاحب قدرت بنا به نظریة 

                                                           

1. levy bruhl (1857-1939)   2. Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 

3. Carl Gustav Jung (1875-1961) 
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های مختلفی از روایات های متفاوت و در لایهکه در اقوام مختلف در ساحت

 داستانی اتفاق افتاده است.

واکاوی است. از این منظر عوامل  شناسی نیز درخوراین رسم از نگاه اسطوره

 شوند. غالب محققان بر این باورند کهکشی میفاوتی سبب روی دادن واقعه پسرمت

ه است. برای نمون« خویشاوندی زبانی»ای بر اساس های اسطورهاشتراک زیرساخت

های مشابه اند که سر منشأ افسانهافسانة هیلد براند به این نتیجه دست یافته ةدربار

روسی یک افسانه آریایی است که زاییده نگرشی این داستان پارسی، ایرلندی و یا 

 (85: 3845به نقل از کلله 339: 3140)سلامی و پنجه شاهی  ای است.اسطوره

توان تمامی ساختارهای البته برخی از تحلیلگران این حوزه معتقدند که نمی

 3مایه و منبعی واحد دانست. برای نمونه پاترمشترک در این خصوص را دارای بن

 ید: گومی
خاستگاه مضمون حماسی نبرد بین پدر و پسر در بعضی از سنن و رسوم اولیه است. »

شود ردّ این مضمون را یافت؛ با وجود من بر این عقیده نیستم که در هرجایی می

خواهم ادعا کنم که هیچ سفری وجود نداشته است و هرگونه داستان خودش این نمی

شرایط در بسیاری از نقاط دنیا برای به وجود آمدن به وجود آمده است. به گمان من 

هایی با این مضمون مناسب بوده است؛ پس احتمال دارد که شماری از این قصه

ه شوند ممکن است بها سرچشمة مستقل داشته باشند؛ هنگامی که پدیدار میداستان

 ( 4: 3189) «صورت نامحدودی پراکنده شوند و بر روی یکدیگر اثر بگذارند.

جمله پسرکشی از این ساختار  از ایبر این اساس، بسیاری از رخدادهای اسطوره

ای برخی از اقوام شاهد بروز حوادثی مشابه های اسطورهو در روایت ندمستثنا نیست

در این زمینه هستیم. در این جستار کوشش شده است بر اساس همین اسطوره، 

 بررسی شود و شاهنامههای حماسی ایران با محوریت پدیدة پسرکشی در داستان

 .شودها تأکید بر نقش آن در تشکیل تراژدی در این داستان

                                                           

1. patter 
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 تحقیق پیشینۀ

های مختلف، موضوعی درخور بررسی است که پسرکشی در اقوام و اسطوره

( گرد آورده است. 3180) سهراب و رستمهای آن را آنتونی پاتر در کتاب نمونه

( 3140) از احمد رضی و مجتبی محمد نیا «شاهنامهپسرکشی در » مقالةهمچنین 

( از 3188« )بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه»و مقالة 

های پسرکشی در ایران و ادبیات جهان را محمود کمالی هر کدام به نحوی نمونه

یرانی ر در دو افسانة ژرمنی و ابررسی تطبیقی نبرد پدر و پس»اند و مقالة عنوان کرده

( از سید مسعود سلامی و پرستو 3140) «هیلد براند و هادو براند«/ رستم و سهراب»

شاهی، منبعی راهگشا در خصوص روشنگری در ابعاد افسانة هیلد براند است. پنجه

اوتی به این مسئله اشاره شده های متفعلاوه بر این به صورت پراکنده در کتاب

 قدرت اسطوره 3،( از جیمز فریزر3181) شاخة زرینهای جمله در کتاباز  است
 9و آثار الیاده 1( از چایدستر3180) شور جاودانگی 5،( از جوزف کمبل3186)

شناسی، توان اشاراتی گذرا در این خصوص یافت امّا با رویکرد اسطورهمی

شده یافت نالخصوص با خوانشی که مطمح نظر این مقاله است هیچ پژوهشی علی

 است.

 

 اسطورة آفرینش و باروری، عوامل تجدد و نوزایی

بخشی و معنادهی در طول ادوار در ها به دلیل غنا و خاصیت هدفاسطوره

در این میان گاه نیروی طبیعت به دلیل  اند.ها تحکیم شدهناخودآگاه جمعی انسان

                                                           

1. Sir James George Frazer (1854-1941)  2. Joseph Campbell (1904-1987) 

3. Chidester    4. Mircea Eliade (1907-1986) 
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نهایت، آدمی را به تبعیت تسلّط بر نوع انسان، قواعدی را در ذهن او تحکیم و در 

 توان از آفرینشمی هارین این اسطورهتاز قوانین خود وادار کرده است. از برجسته

در اسطورة بازگشت و تجدید، رسالت و بلوغ هر  .اسطورة بازگشت نام برد و

ن دارای ساختاری منسجم و کامل ای با رسیدن به اسطورة پایاهعنصر اسطور

ایان پ تاریخ میان دو اسطوره، اسطورة آفرینش و اسطورة» د:گردد. به قول باستیمی

 (79: 3150) «گیرد.قرار می

باززایی است. بسیاری از  ای، جهان ناگزیر از قبول تجدد ودیدگاه اسطوره از

براین موضوع وفاق  3جمله فریزر، جوزف کمبل و لارنس کوپ شناسان ازاسطوره

 دارند. فریزر با طرح این سؤال که: 
چرا پادشاه جنگل باید بمیرد؟ چرا جانشین باید شاخه را از درخت برکند؟ پاسخ »

کند که: خدا یا آن کس که مظهر اوست، درست به گونه بیان میاین سؤال را این

این دلیل که کارش باروری است باید بمیرد. اجتماع برای بقای خود متکی به اوست، 

تواند باز به دنیا آید اگر آن خدا نمیرد، نمی داند.یا بقای خود را مرهون وجود او می

 )به نقل« و الهه را بارور کند وبه این ترتیب محصول جدیدی در کار نخواهد بود.

 (56 :3189 از کوپ

کند ، ثابت می«شاخه زرین» اه با برکندنپادش دهد کهاین فرایند به ما نشان می

 )همان(که نیروی الهی را به دست آورده است. 

. گیردای از او قرار میپسر در جایگاه تکرار پدر و نمونهای، دیدگاه اسطورهدر 

ده ش ها نهادینهبه همین دلیل جلوگیری از وقوع این تکرار که در ناخودآگاه انسان

 شود. باعث رخ دادن تراژدی می ،است

ای در گرو فرزنددار از همین رهگذر وصول به جاودانگی در خوانشی اسطوره

ت و تا زمانی که شخصی صاحب فرزند نشده و رسالت نگهداری از او را شدن اس

ت جاودانه نتوانسته اس به درستی انجام نداده تا او نیز بتواند همین کار را تکرار کند،

                                                           

1. Laurence Coupe (1950-) 
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د ده، خداوند به ابراهیم )ع( که سرسلسله قوم است وعده میتوراتمطابق  شود.

بلکه جاودانگی در ذریه و از طریق که او جاودان خواهد ماند نه جاودانگی شخصی 

ذریه و اینکه خاندان گسترده اولاد و احفادش به ملتی بزرگ تبدیل خواهد شد. 

در خطاب خداوند به ابراهیم )ع( آمده است:  تورات که درچنان (96: 3180)چایدستر 

 گونه خواهدها را شماره کن، دودمان تو اینتوانی ستارهبه آسمان بنگر و اگر می»

ترین خلل در روند تداوم بزرگ این دیدگاه، بر بنا( 37، آیه 37)سفر آفرینش، باب « بود.

واسط را از بین ببرد و  ةدهد که این حلقنسل حضرت ابراهیم )ع( زمانی رخ می

 شد، شاهد به وقوع پیوستن تراژدی دیگریاگر تیغ بر گلوی اسماعیل )ع( تیز می

 این زمینه بودیم. در

، نور چشم یا نور دیده که در فرهنگ ما به جای واژة فرزند به العینةقراصطلاح 

ترها در رود حاکی از آن است که در این فرهنگ، علت غایی وجود بزرگکار می

 به وجود آوردن کودکان است.

ای، اسطورة بازگشت به زمان اساطیری است که با یکی دیگر از مفاهیم اسطوره

آورد. در این رویکرد ینش )زایش( این تجربه را به دست میدخالت در کار آفر

انسان، به طور مستقیم، هرچند در معیاری کوچک، در کار آفرینش شرکت داشته »

است. این مشارکت، انسان را به زمان اساطیری فرافکنده، او را با لحظة آفرینش 

 (55: 3180)چایدستر« کند.هنگام میجهان هم

ت و اصالت در گرو تکرار امری ناب و ازلی است. به قول در این ساختار، هوی

ای ونهگردد که نمیک چیز یا یک کردار فقط تا آن غایت راستین و واقعی می» الیاده:

ازلی را تکرار یا تقلید کند. بدین ترتیب تنها از راه تکرار و مشابهت است که 

 (94: 3158 )الیاده« آید.واقعیت به دست می

شدن قابل بررسی است که در فرآیند آیین، در اسطورة  قربانیروی دیگر این 

 شوند تا اینکه تجدید رخای پس از رسیدن به کمال، قربانی میاسطوره آن، عناصر
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یرند ها باید بمهمه باید قربانی شوند. کهنه» گوید:دهد. جوزف کمبل در این باره می

انگیزترین ها و غمسطورهترین اتا نوها برویند و ببالند. این یکی از بزرگ

البته شکل دیگری از این قربانی ( 369: 3186)« های رایج در طبیعت است.اسطوره

افتد به این معنا که صاحب فرزند شدن به مثابه رسیدن در زمان زنده بودن اتفاق می

شود و پس از آن تنها نگهداری و پرورش فرزند رسالت به کمال فردی محسوب می

رنگ گر شدن فرزند به مثابه کماست و به بیان دیگر حضور و جلوهاصلی والدین 

هرنسلی باید » آید. به قولی:شدن و در نهایت محو شدن پدر و مادر به شمار می

وید، شبمیرد تا نسل بعدی بتواند وارد شود. به محض آنکه صاحب فرزندی می

 «اید.زندگی تازه اید. کودک، زندگی جدید است و شما صرفاً نگهدارنده اینمرده
 (351)همان: 

توانند در جایگاه جد از سوی دیگر والدین تنها با وجود فرزندان است که می

و بزرگ قوم قرار بگیرند و این سیر حتی بعد از مرگ آنها نیز ادامه دارد و آنها را 

ه گونه آنها هموارکند که ذکر نام و احترام به ساحت مقدستبدیل به نیاکانی می

شوند. پدرها و مادرها با مرگ بیولوژیک خود به نیاکان تبدیل می» شود. ت میرعای

 (96: 3180)چایدستر  «تواند نیا شود.انسان بدون بچه نمی

دهد؛ یعنی این نگاه همان چیزی است که محور اصلی این مقاله را تشکیل می

ا طبیعی آنهترین رسالت اینکه اسطورة باروری و تداوم نسل در همه کائنات مهم

کند و در این راه ناگزیر زیرا طبیعت به سوی کمال حرکت می ؛شودمحسوب می

باید اسباب اصلی این حرکت یعنی همان ادامة نسل را در بهترین شکل خود به 

کند کشی تقاطع پیدا میهمراه داشته باشد. در اینجا اسطورة دیگری با مبحث پسر

 گرفتهجهت تقرب به خدایان صورت میاست که « قربانی کردن»و آن اسطورة 

است. قربانی کردن واکنشی است در برابر گناه نخستین انسان به دلیل سرپیچی از 

فرمان خدایان و به همین دلیل باید بهترین چیز را قربانی کرد. فرزند پسر، 
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الخصوص فرزند نخستین به دلیل اینکه بالاترین جایگاه را به خود اختصاص علی

ها مانند شده است؛ لذا در برخی از داستانبهترین قربانی محسوب میداده، می

ترین فرد برای قربانی انتخاب داستان حضرت اسماعیل )ع(، عزیزترین و اصلی

کرد، ای آنچه که آن را تبدیل به تراژدی میاماّ در صورت اتفاق چنین واقعه شود.می

رخی شود. بت محسوب میقطع نسل پیامبری است که جریانی خلاف جریان طبیع

اند و وجود حضرت مسیح )ع( و به صلیب کشیدن او را چنین پا را فراتر گذاشته

 اند:  تفسیر کرده

 ای است که به لحاظتواند انسان را با خدا همنوا کند، قربانیتنها چیزی که می»

بدهد؛ لذا ای تواند چنین قربانیاهمیت، با گناه ارتکابی برابر باشد. هیچ انسانی نمی

 (357: 3186)کمبل  «آید تا این بدهی را بپردازد.فرزند خداوند به هیئت انسان درمی

از این منظر هر اندازه در اسطورة باروری شاهد از بین رفتن و قربانی شدن 

ن تری در ایتری در کائنات باشیم به همان میزان تراژدی پررنگنقصفرزند کم

لی که سبب شود انقطاعی در روند پرورش و ادامة افتد و هر عامزمینه اتفاق می

 ها پدید بیاید، به عنوان دلایل بروز تراژدی قابل طرح است.زندگی این نوع انسان

 

 اسطورة پسرکشی دلایل وجود

برانگیخته شدن این میل در درون پدر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بنابر شواهد 

مرگ در معانی تأویلی آن دارد و به همین ترس از  طلبی وتاریخی، ریشه در قدرت

ای سعی در محو کردن این قدرت سبب خواسته یا ناخواسته پدر یا قهرمان اسطوره

هایی از رسم پسرکشی مخصوصاً پسر بزرگ در نوپای دارد. فریزر با ارائه نمونه

  :رسد کهبه این نتیجه می (153 - 110 :3181 )ر.ک: فریزرقبایل گوناگون 
رسد که مرگ فرزند، قطعاً جایگزینی برای مرگ پدر بعضی موارد به نظر میدر »

باشد و او با قربانی کردن اولاد خود از امکان زندگی بیشتری برای خود برخوردار 
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شده است؛ امّا در مواردی نیز ظاهراً فرزند را نه فقط به جای پدر بلکه از این رو می

به  اشدن جوهر روحی پدر یا نیروی حیاتیکردند با جذب کرکشتند که فکر میمی

 (110-113: 3181 زریفر) «زند.او صدمه می

خطر به خصوص در تولّد نخستین پسر است و این موضوع  رسددر ظاهر به نظر می

نجا تراژدی در ای .«آیا شما باید زنده بمانید یا او»کشاند که بگوییم کار را به اینجا می

ه کند که او را سر بصیانت ذات ما نجوا می»افتد: می دهد و پسرکشی اتفاقرخ می

نیست کن و زنده بمان. بهترین دوران عمر توست. گل سرسبد دودمان خودتی. 

برای مردم مفیدی؛ بلکه ضروری هستی. او فقط یک بچه است؛ چیزی از دست 

ترین ترین، همانندفیزیولوژیکی، نزدیک و شناسینگاه اسطوره از )همان( «دهی.نمی

فرد به آدمی، فرزند اوست؛ از همین منظر، او اولین گزینه برای  و ارزشمندترین

ست توانهیچ کس بهتر از پسر خود فرمانروا نمی»شود: قربانی شدن محسوب می

رفت که وی از خصلت الهی جنبة خدایی فرمانروا را نشان دهد و شاید گمان می

ای قربانی شدن به جای فرمانروا و پدرش برخوردار است. از این رو هیچ کسی بر

 (151)همان:  «تر از پسر فرمانروا نبود.از طریق او به خاطر همه مردم مناسب

هایی از ابرمرد است و در بسیاری از موارد به ای، دارنده مؤلفهقهرمان اسطوره

به همین دلیل در نهان  ،کندتنهایی کمال و وجهی از جاودانگی را در خود حس می

اشد تواند بور فرزند به میزان فردی عادی برانگیزاننده حس جاودانگی نمیاو حض

رنگ شدن آن وجوه محسوب و گویی حضور فرزند، خطری برای نابودی یا کم

ف دارد تا برخلاطلبی و حفظ جایگاه او را بر آن میشود و در نهایت این میل جاهمی

نش د را از بین ببرد. واکترین فرد نسبت به خوجریان طبیعت برخیزد و نزدیک

نسبت به این مسئله در اغلب موارد با همپوشانی مسائل دیگری خود را نشان 

دهد؛ برای نمونه حراست از میهن، حفظ کیان پادشاهی، زنده نگاه داشتن غرور می



 ـ یشناختاسطورهو  یعرفان اتیادب ةفصلنام/ 338  یمغلا دی ـحم یدریحسن حـــــــــــــــــــــــ

توان میل ملی و جز آنها که در ورای همه این اسباب به صورت ناخوداگاه می

 جهت بروز این نوع حوادث برشمرد. طلبی را عاملی مهم جاه

های پسرکشی یا پدرکشی را برخواسته از ریشة داستان 3برخی، مانند فروید

رقابت برای به دست آوردن مادر یا همان جنس مؤنث تحت تأثیر میل جنسی 

دانند. بنا بر این عقیده به دلیل تصاحب دست جمعی زنان توسط پدر، انسان می

پردازند و هم این امر سبب زنان به شورش علیه او میپسران جهت دستیابی به 

البته ناگفته نماند که در بدو امر، پسران توسط پدر از خانه طرد  .شودپدرکشی می

رای )ب گردند که یکی از عوامل اصلی آن، تصاحب زنان تحت حمایت پدر است.می

 (315-319: 3194اطلاع بیشتر، ر.ک: فروید 

پسرکشی ریشه در این آیین دارد که پدر پس از پیوند  یکی از دلایل عمده وقوع

کند و گویی مادر کند، خانواده را ترک میزمانی اندکی که با مادر برقرار می

پدر پس از آمیزش با مادر، نقش اصلی خود  .گیردمحوریت خانواده را به عهده می

گردد. خود بازمی کند و به رویه زندگی طبیعیرا ایفا کرده است و خانواده را رها می

کند و در میان سرخپوستان امریکای شمالی، مرد پس از ازدواج خانه را ترک می

پدر همیشه یک غریبه است و » شناسند. در این قبایلفرزندان فقط مادر را می

کنند. موارد مشابهی در مصر و هند نیز احترامی برخورد میبعضی اوقات با او با بی

زیستی  دربارة مادر این رویکرد از نگاه (310 -313: 3189 ر)پات «وجود داشته است.

ست توانهای بدوی میو توتمی قابل پذیرش است زیرا هویت بچه در نگاه انسان

ند گیری فرزآفرینی پدر در شکلنقشچراکه  .یکسر مربوط به وجود مادر باشد

منشأ اصلی » فروید:نمود و به قول رنگ میقابل انکار بود یا اینکه دفعی و بسیار کم

های بدوی نسبت به چگونگی تولید مثل و حفظ نسل در توتمیسم از جهل انسان

اطلاعی آنها نسبت به نقشی که نر در ها و حیوانات و به خصوص بیمیان انسان

                                                           

1. Sigmund Freud (1856-1939) 
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فاصلة طولانی بین عمل لقاح و تولد کودک خود به  گیرد.سرچشمه می لقاح دارد

ست؛ بدینسان توتمیسم مخلوق مخیلة زنان است خبری کمک کرده ااین جهل و بی

 (330: 3194) «های مردان و سرچشمة آن ویارهای زنانه است.و نه ناشی از اندیشه

این سیر یادآور قانونی کلی در طبیعت است که موجود نر، تنها رسالت کاشت 

 و تخم ریزی در زمین را دارد و پس از انجام این کار باید کناره بگیرد و اجازه

پرورد آن را از زمین که همان رحم است بدهد زمین به عنوان مادری که تخم را می

بیرون بیاورد و سپس بپرورد تا به کمال غایی برسد. از طرفی هدف غایی رویش، 

ای است که بتواند تولید مثل را به چرخة پس از خود انتقال رسیدن گیاه به مرتبه

گیاه به شکلی نابود شود که امکان تشکیل  دهد و اگر در این میان قبل از پرورش،

)عامل تداوم چرخة گیاهی( ممکن نگردد به نوعی با تراژدی در عالم  تخم گیاه

 شویم زیرا مرگ در تمامی ابعاد آن رخ داده است.نبات مواجه می

گونه که اشاره کردیم در بیشتر موارد تنها مرگ فرزندی که خصوصیات همان

برخی  شود و درگر فرزندان دارد، سبب بروز تراژدی میتری نسبت به دیبرجسته

ه دو ب ای است که نویسنده و خواننده هرموارد حتی روند روایی داستان به گونه

خودداری فریدون از  برای نمونه .رسند که حادثة پسرکشی رخ دهداتفاق می

تواند در حکم صدور فرمان قتل آنان باشد. فریدون در پذیرش عذر فرزندانش، می

 :گویدعذرخواهی، میبرای جواب فرستاده سلم و تور 
 درختی که از کین ایرج بِرسُت

 بسی فایده خلق را هست از وی

 

 به خون برگ و بارش بخواهیم شست 

 که هست اصلش از خون آن ماهروی

(95: 3187)فردوسی   

آورند، دو فرزند او یعنی سلم و تور را برایش میامّا پس از آنکه خبر مرگ 

هرچند از کین خواهی ایرج خشنود است، مرگ دو پسر دیگر شوری در درون او 

کند تا جایی که فردوسی معتقد است با انجام این کار تخت کیانی در ایجاد می
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 ةافتد و گویی فردوسی نیز در ناخودآگاه خود بر این باور است که ادامتزلزل می

تواند ادامه داشته باشد اماّ تداوم بقا از رهگذر پسر، نسل اگرچه با وجود دختر می

 شناسی غیر قابل انکار است: باوری است که از نگاه اسطوره
 چو این کرده شد روز برگشت بخت

 کرانه گزید از بر تاج و گاه

 فریدون شد و نام از او ماند باز

 

 بپژمرد برگ کیانی درخت 

نهاده بر خود سر هر سه شاه   

برآمد بر این روزگار دراز   

(77: 3187 یفردوس)  

 

  های پسرکشی در اقوام مختلفبررسی چند نمونه از داستان

 خوریمبرمی کشیهای بسیاری از فرزندکشی یا پدرشاهان به نمونه سرگذشتدر 

عامل مهم این رویداد است. در کشورهای غربی اغلب  ،قدرتبیشتر آنها  در که

 شاهد اسطورة پدرکشی هستیم، برای نمونه داستان ادیپ، هملت، تلگنوس و هومر

رده کشی بیشتر رواج پیدا کامّا در کشورهای شرقی اسطورة پسر .توان نام بردرا می

نوان یا با ع است. برخی از تحلیلگران از این رویداد با عنوان تقابل شرق با غرب

کنند و از پدرکشی در غرب، تقابل سنتّ و تجدّد و پیروز شدن سنتّ یاد می

 شود.)پدر( برداشت می سرنگون شدن سنتّ

 یهای ملّ داستانهای مطرح در مایهاز بن یکیجزو پسرکشی  در ایران اسطورة

 ن از سپیدنریما در داستان زال، سامِ است. شاهنامههای داستان برخی ازدر  از جمله

انش سپارد که از میافتد و از ترس بدنامی او را به کسی میمویی پسر به هراس می

 رابطةالبته )ببرد. در داستان ضحاک، خوراک ضحاک همواره مغز جوانان است. 

کشد و از این ضحاک با پدر خود حالتی معکوس دارد. این اوست که پدر را می

از سویی در همین داستان،  (گیردقرار میبابت به شدت مورد سرزنش فردوسی 

مانده از هفده خواهد تنها پسر باقیآهنگر تنها از این ستم که ضحاک می ةکاو
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افرازد. داستان سیاوش هم از این آید و گردن میپسرش را بکشد به خروش می

ی را س یک مثلث عشقأقاعده مستثنا نیست و کاووس پدر و سیاوش پسر که دو ر

ام مرگ را به ک پسرکاووس ناخواسته  آورند ودهند، تاب یکدیگر را نمیتشکیل می

 دارد کهگودرز را بر آن می در داستان رزم گودرز و پیران، آنچه یفرستد. حتمی

ان بکشد، این است که پیر چنان انتقام دهشتناکی از پیران بگیرد و خون او را سر

 است. رز دست داشتهدر قتل مستقیم یا غیر مستقیم انبوه پسران گود

شود پسرکشی به تراژدی بینجامد این یکی دیگر از دلایل مهمی که موجب می

کند است که در اسطورة پدرکشی داستان زندگی پادشاهی و پهلوانی ادامه پیدا می

یابد. برای نمونه تراژدی رستم و امّا در پسرکشی داستان با مردن فرزند خاتمه می

یابد امّا در داستان ادیپ پس از پدرکشی داستان ان میسهراب با مرگ سهراب پای

 کند.زندگی ادیپ ادامه پیدا می

ار داد، کاگر فردوسی کتاب خود را با پهلوان پسر به جای پهلوان پدر ادامه می

آمد: پهلوانی نو با ذهنی نو و تداوم پهلوانی از پدر به پسر در چگونه از آب در می

گرفت که ایران هیچ وقت از پهلوانانی که از نه شکل میگوای اینوانندهذهن هر خ

شود و این حلقه در تمامی ادوار زنجیروار ادامه پیدا نسل رستم هستند خالی نمی

ای در میهنش افتخار کرد و هر ایرانی در طول تاریخ به پهلوانی زنده و اسطورهمی

دارند. ولی در این نوع هایی که در ادیان مختلف وجود دهندهکرد مانند نجاتمی

 .تتراژدی همیشه سنتّ و بنیاد بر تجدّد پیروز اس

نکتة دیگری که حائز اهمیت است و در این مقاله کاربرد  شناسیاز منظر روان

ها تراژدی دخترکشی مطرح دارد، تأکید بر جنسیت است؛ یعنی در اغلب فرهنگ

 ق دختران انجام گرفته،شماری که در این زمینه در حنشده و به رغم جفاهای بی

هیچ داستانی بر این  )برای نمونه زنده به گور کردن دختران در فرهنگ اعراب(

تواند ریشه در فرهنگ زیستی و ریزی نشده است. دلیل این نگاه میمحور پایه
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 توان چنین انگاشت که پسرکشیاجتماعی می و در بعد سیاسی اقوام داشته باشد

انواده بوده است و با مقطوع النسل شدن ارتباطی نزدیک تداوم خ ةنوعی بریدن رشت

 و همین امر سبب شده است تراژدی تنها دربارة پسرکشی مصداق پیدا کند. دارد

 

 رستم و اسفندیار

اهی خوطلبی و قدرتدر داستان اسفندیار، پسرکشی صرفاً در راستای میل جاه
 توجه به رویکرد مقاله ازهای اسفندیار و سیاوش با دهد. داستانگشتاسپ رخ می

شوند و از دیگر سو عنوان تراژدی بر آنها قابل قبول جهتی تراژدی محسوب می
نیست. رستم و سهراب با این رویکرد یک تراژدی در تمامی وجوه است. در داستان 

شود و رستم و سهراب به دلیل اینکه تداوم سلسله پهلوانی توسط پدر قطع می
نیست که این زنجیره را ادامه دهد، به سخنی مرگ در سهراب دارای فرزندی 

اماّ دربارة اسفندیار و  .گیرددهد و تراژدی شکل میترین وجه خود رخ میعمیق
، شوند و از این حیثکشته میـ  غیر مستقیمـ  سیاوش اگرچه آنها به واسطة پدر

ه مّا بشود، اکشته شدن جوان که مظهر نوزایی و تجدد است، تراژدی محسوب می
 کند.رنگ میجای ماندن فرزند از آنان در نگاهی کلی وجه تراژیک داستان را کم

در داستان رستم و اسفندیار یکی از عوامل توطئه و میل به نابودی در پدر و پسر 
باره  در این نبرد پدر و پسر در ادبیات جهاندر کتاب طلبی دارد. ریشه در میل جاه

یایی از مبارزه بین خدایان ؤپدر و پسر، ما یک نمایش ر ةدر مبارز»... آمده است: 
های خرمن و بهارانه، عبارت آئینی جدید و قدیم گیاهان داریم که در بیشتر جشن

ت. ارائه شده اس 3لایبرشت ةدیگر به وسیل ةشود... نظریو عبادی آن دریافت می
بر طبق آن، پسر وقتی  هجلب شده ک 5تونگاورارتوجّه او به یک رسم و سنت در 

                                                           

1. Leibrecht  2. Rarotonga 
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)پاتر  «جنگد.بزرگ می شود برای مالکیت ثروت ]پادشاهی[ پدری، با پدر خود می

3189 :335-333) 
 سوی سیستان رفت باید کنون

 برهنه کنی تیغ و کوپال را

 سپارم به تو تاج و تخت و کلاه

 

 بکار آوری زور و بند و فسون 

 ببند آوری رستم زال را...

پیشگاه نشانم بر تخت بر  

(537: 3187)فردوسی    

که  هنگامیافتد. این موضوع دربارة فرشیدورد، برادر اسفندیار، نیز اتفاق می

حاضر شد، از او نام قاتلش  ـ که در حال مرگ بود ـاسفندیار بر بالین فرشیدورد 

ای برادر مرا ترکان نکشتند که پدرم مرا و نیکان » را خواست و چنین پاسخی شنید:

از این نگاه دو برادر ( 385: 3168)ثعالبی  «کشتن داد. خون مرا از او بخواه.را به 

 شوند و گشتاسب راه گریزی از این اتهام ندارد.طلبی پدر میقربانی قدرت
 چو رفتی به ایران پدر را بگوی

 به پیش سران پندها دادیم

 بگفت این و برزد یکی تیز دم

    

 که چون کام یابی بهانه مجوی... 

هانی به کشتن فرستادیمن  

 که بر من ز گشتاسپ آمد ستم

(571: 3187)فردوسی   

 هایی از این سنخ، رفتار غیر طبیعی مغلوبانیکی از مسائل قابل تعمق در داستان

اسفندیار در هنگام مرگ،  جنگ دربارة پرورش و نگهداری از فرزندانشان است.

 پدر را عامل اصلی به خاک و سپارد و پس از آنکهتربیت فرزندش را به رستم می

دربارة رستم و  بندد. این واکنششمارد، دیده بر جهان میخون افتادن خود برمی

ر برابر قاتل خود را د افتد و رستم با وجود آنکهای دیگر اتفاق میشغاد نیز به گونه

فرزندش فرامرز است و از شغاد  بیند، در این حال نیز به فکرچشمانش می

 :متضمن این موضوع است ه گونة دیگری رفتار کند. این بیته با او بخواهد کمی
 برو با فرامرز و یکتاه باش

 

 به جان و دل او را نکو خواه باش 

(561)همان:       
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تواند این موضوع باشد که پهلوان کشته شده به صورت غیر دلیل این امر می

است و در حقیقت من خواهد بفهماند که مرگ من ظاهری مستقیم به رقیبش می

ست و از طرفی حضور فرزند در ا ام و حضور فرزندم گواهی بر این ادعانمرده

 .دهنده نیروی انتقام از قاتل پدر باشدتواند قوتّکنار کسی که او را کشته است می
 کنون بهمن این نامور پور من

 بمیرم پدروارش اندر پذیر

 بهانه تو بودی پدر بد زمان

 و تاج و گنج بکوشید تا لشگر

 

 خردمند و بیدار دستور من 

 همه هرچه گویم ترا یادگیر

 نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان...

 بدو ماند و من بمانم به رنج

(575: 3187فردوسی )  

طلبی ترین عامل کشته شدن اسفندیار، قدرتگونه که بیان شد مهمهمان

 رنگ نشدن جلوه پادشاهی اوست: گشتاسپ و میل به کم
 بد اندیشه و گردش روزگار

 سپهبد بروها پر از تاب کرد

 ترا نیست دستان و رستم به کار

 دریغ آیدت جای شاهی همی

 

 همی بر بدی بودش آموزگار... 

 بشاه جهان گفت زین بازگرد

 همی راه جویی به اسفندیار

مرا از جهان دور خواهی همی   

(536)همان:   

اند اطرافیان او نیز از این موضوع اطلاع داشتهبر اساس این اِشعار، اسفندیار و 

یم به دنبال ای مستقکه دلیل به رزم فرستادن اسفندیار چیست و گشتاسپ به گونه

در این جایگاه، یعنی  ای اوطلبی خود است و رسالت اسطورهارضای میل جاه

شود و فرزند به دلیل همپوشانی با این میل پُرقوّت نادیده انگاشته می نگهداری از

تا حذف پسر و نادیده انگاشتن این وجه از جاودانگی یعنی از طریق تداوم نسل 

 رود. پیش می

مورد نوشزاد نیز تلاش مادر برای متحّدشدن با رومیان بر ضدّ شاه ایران و  در

تحریک پسر در مخالفت با پدر از عواملی بود که پدر و پسر را در مقابل یکدیگر 

 .پسر به فرمان پدر به قتل رسید در نهایتقرار داد و 
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 داستان سیاوش

ین شود. در امحسوب می شاهنامههای انگیزترین داستانداستان سیاوش یکی از غم

سیاوش پس از آنکه تن به خواستة غیر اخلاقی سودابه، همسر کاووس،  داستان

 گردد، به صورت غیر مستقیم از خانه طرد ودهد و از طرفی پاکی او ثابت مینمی

بنا  ود بینشود. در این میان افراسیاب خوابی میبه مرز ایران و توران فرستاده می

برای برقرار کردن پیوندی مستحکم میان ایرانیان و تورانیان دویست  ،به تأویل آن

بر آن  ،از این موضوع با اطلاع یافتن کاووس .فرستدگروگان را به نزد سیاوش می

 دهد که به توران حملهبین ببرد و به سیاوش فرمان میها را از شود که گروگانمی

شود، به همین دلیل به داند که این خواسته از طرف سیاوش عملی نمیمی اوکند. 

کنار کشیده سپاهیان را  ، از فرماندهی لشکردهد که در صورت امتناعاو فرمان می

ه ب آید و ناچاردر اختیار فرستاده شاه قرار دهد. این موضوع بر سیاوش گران می

 توران پناه برد.

م، زیرا بنا بر رس ب نیز مرتبط با موضوع باروری استدلیل پذیرش افراسیا

 شود: روند و پادشاهی از آن جوانان میها کنار میکهنه
 نبینی که کاووس دیرینه گشت

 سیاوش بگیرد جهان فراخ

 

 چو دیرینه گشت او بباید گذشت 

کاخرنج و ایوان و بسی گنج بی  

(515: 3187 )فردوسی                     

این سخن پیران به افراسیاب جهت ترغیب او به آوردن و پایگاه دادن سیاوش 

در توران است. از طرفی در برخی از اشعار این قسمت، با استنتاجی که به صورت 

اسیاب و رمستقیم یا غیر مستقیم از نحوة برخورد و رد و بدل کردن جملات بین اف

توان نسبتی فرازیستی )اگرچه صرفاً در ظاهر شود، میسیاوش به ذهن متبادر می

به  مون. این مضمتصور شدة این دو جملات باشد( شبیه نسبت پدر به پسر دربار

ی که با سیاوش و محبّت افراسیابشود و با توجه به نحوة برخورد دفعات تکرار می
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 ها، در ذهن خواننده میان آندارد زمیننسبت به او در ابتدای ورودش به توران

 با این وصف در مرگ .شودایجاد می یپیوند پدر و پسرارتباطی مستحکم در حد 

به نوعی پسرکشی ورای پیوند ، به دلیل نقش مستقیم افراسیابسیاوش 

 افتد.فیزیولوژیکی اتفاق می
 تو فرزند باشی و من چون پدر

 رنج فرزند واربدارمت بی

 

فرزند بسته کمر...پدر پیش    

 به گیتی تو مانی ز من یادگار

(511: 3187فردوسی )  

شناسی بر اساس اسطورة باروری، تراژدی نهایی در داستان از منظر اسطوره

یاب افراس ،گیری است که پس از کشته شدن سیاوشسیاوش زمانی در حال شکل

شود تا تخم سیاوش سبب باروری و اش میخواهان نابودی فرنگیس دختر حامله

 .شودن اوادامة نسل 
 بگرسیوز بدنشان شاه گفت

 زنندش همی چوب تا تخم کین

 نخواهم ز بیخ سیاوش درخت

 

 که او را به کوی آورید از نهفت... 

 بریزد برین بوم توران زمین

 نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت

(567)همان:                                 

ای جلوگیری ترین عملکرد آن است که از وقوع چنین حادثهدر این میان مهم

 شود و سلسلة پادشاهی ادامه یابد.
 که این هول کاریست با درد و بیم

 زنند و شود پادشاهی تباه

 

دو نیم که اکنون فرنگیس را بر   

 مر او را نخواند کسی نیز شاه

(566)همان:   

داستان سیاوش تاحدی است که سبب نوعی نگاه ادبی غمناکی و تراژیک بودن 

 وری، وجه تراژیک بودن این داستانبر اساس اسطورة بار در این داستان شده است.

شود. یعنی زمانی که با جاودانه کردن سیاوش از رهگذر اسطورة باروری تعدیل می

ایم به هتنشیند توانس)که نماد مایه هستی اوست( درختی به بار می از خون سیاوش
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ای جاودانگی را با تداوم بخشیدن به حضور دیگرگونة سیاوش در گیاه یا نهگو

ند کدرخت تثبیت کنیم و دلیل اینکه چرا در درخت یا گیاه این روح حلول می

نماد پویش و پیوند دهنده زمین و آسمان  تواند این باشد که درخت در اساطیر،می

 است.

و گواه حسرت و دلتنگی  ونددیپیمرا به هم  مین و آسمانز»ه درخت کیهانی ک

دورافتادگی از روزگاری است که زمین و آسمان، نخست سخت به هم نزدیک 

« .استآنهوگو با بودند، وسیلة دست یافتن به طاق آسمان و دیدار خدایان و گفت

 «یپیپل»درخت آفرینش یا درخت  با ناماین درخت  بگودگیتادر ( 4: 3151)بوکور 

که هرکس آن را بشناسد، به فرداها عالِم است و هرکه از این  شودمی شناخته

در  (351-359: 3159 بگودگیتا)ر.ک:  .دابییمدرخت بگذرد، به کمال مطلوب دست 

نیز با نگاهی تأویلی درخت مقدسّ و پاک به گفتار پاکیزه مانند شده  قرآن کریم

وسیله حدّ واسط  و بدین ستا هاآسمانکُنه آن در زمین و نهایت آن در ه است ک

 بةًَ کَلمِةًَ طیَِّأَلَمْ تَرَ کَیفَْ ضَرَبَ اللّهُ مَثلَاً  :شودیمو میانجی زمین و آسمان محسوب 

به طیّ ةآیا ندیدى چگونه خداوند کلم:أصَلْهُاَ ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فیِ السَّمَاءِ کَشجَرَةٍ طیَِّبَةٍ

( ثابت و )در زمین ریشة آن ى تشبیه کرده کها)و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه

 (59 )ابراهیم/شاخة آن در آسمان است. 

رود و از دیدگاه نمادشناسی این نماد چندین بار در داستان سیاوش به کار می

و با توجه به رویکرد مقاله یادآور این موضوع است که ارتباط بین زمینیان و آسمان 

 کند و فره ایزدی از کیخسرو به دیگر پادشاهان انتقالبا تولد کیخسرو تداوم پیدا می

 یابد.می
 همی گفت کز دادگر کردگار

 زخاکی که خون سیاوش بخورد

 

 درخت نو آمد جهان را ببار... 

 به ابر اندر آمد درختی سترگ

(553: 3187وسی د)فر  
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دار شدن سیاوش نیز ریشه در آیین مین راستا ترس افراسیاب از فرزنددر ه

باروری و این موضوع دارد که با باقی ماندن فرزند او سلسلة پادشاهی و قداست 

 یابد و دیر یا زود گزندی به او خواهد رسید.همراه آن همچنان تداوم می
 نخواهم ز بیخ سیاوش درخت

 

 نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت 

(567: 3187 یفردوس)  

های ملی ایران، خون ها و اسطورهیکی دیگر از مضامین پرکاربرد در آیین

شناسی دارد و با اسطورة باروری پیوند سیاوش است که مستقیماً تأویلی اسطوره

ای که سبب پرورش گیاهی خورد. با توجه به این رویکرد، خون ریخته شدهمی

 شود، همان فرزند سیاوش است.می
 بباید که خون سیاوش زمین

 به ساعت گیاهی برآمد ز خون

 را دهم من کنونت نشانگیا 

 

 نبوید بروید گیا در زمین 

جا که آن تشت شد سرنگونبدان  

 که خوانی همی خون اسیاوشان

(569)همان:   
 

 رستم و سهراب

ای این مقاله در داستان رستم و سهراب، تراژدی در با توجه به خوانش اسطوره

تقدیر و ایستادن در تمامی وجوه آن اتفاق افتاده است؛ زیرا جدال در برابر حکم 

برابر حکم ازلی و شکست خوردن در برابر این حکم که پیوندی استوار با اسطورة 

عنی ی ترین نیروهای طبیعتشود تا در یکی از بزرگسبب می ،کندباروری پیدا می

ری است، خبتراژدی رستم و سهراب، تراژدی بی»بیفتد.  ادامة بقای یک نسل وقفه

هم  شناسند به رویپسر هستند به علت آنکه یکدیگر را نمیدو پهلوان که پدر و 

خبر نگه داشتن آن دو از هم، عوامل را به کار کشند. تقدیر برای بیشمشیر می

از نگاه اسطورة باروری، پسر در جایگاه پدر ( 105: 3150)اسلامی ندوشن  «اندازد.می
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رد یابد و اگر پسر بمیمی گیرد و گویی پدر در وجود پسر ادامهو دنبالة او قرار می

 انگار پدر مرده است.
 از این خویشتن کشتن اکنون چه سود

 

 چنین رفت و این بودنی کار بود 

(345: 3187)فردوسی   

شود، اگرچه ممکن است نی که سهراب به دست رستم کشته میزماشاهنامه در 

دیدگاه دیگر زمانی که قهرمان  در نگاه اولّ، رستم مورد طعن واقع گردد ولی از

بدیلی همانند رستم که از احترام و جایگاه والایی برخوردار است و تمام بی

ن بوده هایی غیر از خودش و پاسداری از ایرارسانی به انساناش خدمتزندگی

و اندوه  خیزندبیشتر مردم به همدردی با او برمیشود، است، مرتکب این اشتباه می

أثیر تشود. در این مواقع مشترک میان همه دوستداران او می ل به دردیاو نیز تبدی

راژدی تکند و شاید بتوان گفت بدون رخ دادن این تراژدی برعکس نمود پیدا می

 ماند.وجه ابرمردی رستم ناقص می

شود که سبب مرگ در عالم واقع و بنا به رسم رایج، هیچ پدری راضی نمی

است که  جاودانه شدن از طریق تداوم نسل عامل مهمیفرزندش گردد و میل به 

با وجود این هنگامی که پای تقدیر به میان  شود.نگهداری از فرزند را سبب می

آید، بنا به باوری عمیق نسبت به قدرت بلامنازع تقدیر دیگر مقاومت در برابر می

وی دهد نماید و آنچه بخواهد رحادث شدن واقعه کوششی بیهوده و جانگداز می

سازد و جالب آنکه هر اندازه تلاش برای فاصله گرفتن ای خود را نمایان میبه شیوه

رای شود. بتر میاز وقوع این رخداد صورت بگیرد، وجه تراژیک داستان برجسته

 نمونه در داستان ادیپ و داستان سیاوش شاهد این وجه از تراژدی هستیم. 

ت تأثیر اسطورة باروری قرار گرفته و در اینجا رستم به صورت ناخوداگاه تح

کند که من پیر هستم و باید در مسیر فنا قرار بگیرم نه جوانی دلیر که هنوز بیان می

 (3).رسالت بنیادین خود را عملی نکرده است
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 کرا آمد این پیش کآمد مرا

 نبیره جهاندار سام سوار

 بگیتی که کشتست فرزند را

 

 بکشتم جوانی به پیران سرا 

تخمه نامدار... مادر از سوی  

 دلیر و جوان و خردمند را

 )فردوسی 3187: 344(

که در بین مردم ایران رایج است، از نگاه « جوان ناکام»اصطلاح  رسدبه نظر می

ها بر اساس اسطورة باروری نشئت گرفته بنیادین مردم به رسالت حقیقی انسان

 است.

 

 نمایشنامۀ کوهولین

تألیف شد. « در کرانة بی لی»تحت عنوان نمایشنامة  3409این نمایشنامه در سال 

 ترجمه کرده است. او« کوهولین»مسعود فرزاد این نمایشنامه را با عنوان نمایشنامة 

 (6-8: 3180)فرزاد  داند.میشاهنامه «رستم و سهراب»این اثر را برگرفته از 

به زن  دستیابیساختار روایی داستان به این گونه است که کوهولین به منظور 

ی رود و در آنجا با زندلخواه خود و پشت سر گذاشتن مراتب رزم، به اسکاتلند می

او دارد موفق به شکست  شود و طی جنگی که باآشنا می« اویفه»جنگاور به نام 

بستر شود و دهد از جمله اینکه با او همشود و برای او شروطی قرار میاویفه می

را  شود و کوهولین، اویفهبه دنیا بیاورد. این کار عملی میدیگر اینکه از او پسری 

گردد. پس از چندین سال روزی به کوهولین کند و به سرزمین خود بازمیترک می

طلبد. او در شمایل جوان، دهند که جوانی جنگجو او را به مبارزه میخبر می

 د؛ امّا شاه ایرلندزنکند و از نبرد با او سر باز میخصوصیات اویفه را مشاهده می

کند و در نهایت نبرد که شخصیتی مکّار دارد او را بر انجام این کار تحریض می

از  شود. در نهایت پدرشود و پسر به دست پدر کشته میبین پدر و پسر آغاز می

 سپارد.غم این واقعه خود را به امواج دریا می شود و ازهویت هماوردش آگاه می
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کند و تمامی ابزار تراژدی در حد اعلای خود ظهور پیدا میدر این داستان نیز 

گیرد وقوع آن مهیا است. پسرکشی در این داستان مستقیماً به واسطة پدر انجام می

و از طرفی همانند داستان رستم و سهراب ناآگاهانه است. فرزند کوهولین دارای 

 شی کوهولینتواند یکی از عوامل اصلی خودکفرزندی نیست و این موضوع می

ای بود از جهتی تحمّل رنج او محسوب شود؛ زیرا اگر او آگاه از وجود نوه

ای پدر، یعنی ادامه نسل صورت شد و از جهتی رسالت اسطورهپذیر میامکان

ترین دلیل جانگداز کردن این داستان، گسستن این حلقة تداوم پذیرفته بود و مهم

له و عامل جاودانگی از طریق تداوم نسل در این شرایط است که به دست پدر دنبا

 رود.از بین می

 

 نتیجه

دهی به های موجود در شکلاسطورة باروری یکی از قدرتمندترین اسطوره

یکی از عوامل مهم  دهد.هایی است که واقعة پسرکشی در آنها روی میداستان

ادامه  هوقوع تراژدی در رویداد پسرکشی، از بین رفتن فرزندی است که در جایگا

 ای ذکر شده، فرزند جوانهدر تمامی داستان دهنده نسل پهلوان یا پادشاه است.

رود. ر مستقیم به واسطه پدر از بین میمهری پدر واقع شده و مستقیم یا غیمورد بی

ود، از شها میانتساب وجه تراژیک به این داستانعلاوه بر موارد متعددی که سبب 

رة )پدران( که مستقیماً با اسطو ( به دست نسل کهنه)پسران بین رفتن نسل جوان

 باروری مرتبط است، عامل اصلی بروز تراژدی قلمداد شده است. سهراب،

ود ای خهای جوانی هستند که رسالت اسطورهاسفندیار، سیاوش و کوهولین شاخه

ام به اتماند آن را اند و یا کاملاً نتوانستهظر اسطورة باروری یا انجام ندادهرا از من

های انکند. در داستا صدق پیدا میهین حیث لفظ تراژدی در این داستانبرسانند از ا
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روند که در اوج جوانی هستند و نیروی قهرمانان داستان زمانی از بین میذکر شده 

هایی که فردوسی دربارة قهرمانان جوان ست. وصفا باروری در آنها در حد اعلا

یابی را در ذهن خواننده تداعی سراسر نشاط و زیبایی و میل کام تصویری دارد،

ط آن هم توس ر به نام مرگناپذیکند و زمانی که این امیال با سدّی محکم و خللمی

 دهد.شود، تراژدی رخ میپدرانشان مواجه می

هد دای و نگاهی از منظر اسطورة باروری، این مقاله نشان میبا خوانشی اسطوره

 شود ریشه در مرگاصلی اینکه داستان رستم و سهراب تراژدی نامیده می که عامل

دهندة نسل رستم دارد. رستم صاحب فرزند دیگری نیست سهراب به عنوان تداوم

شود که تراژدی در تمامی ابعاد آن در این داستان قابل و همین موضوع سبب می

هراب داستان رستم و سبررسی باشد. در داستان کوهولین نیز که ساختاری مشابه 

گیرد که از غم کشتن فرزند، گونه وجود پهلوان را در برمیبار آندارد، این واقعه غم

زند. شاید اگر پهلوان جوان دارای فرزندی بود کوهولین به دست به خودکشی می

 شد.دلیل وجود او مرتکب چنین عملی نمی

مقاله، تراژدی از آن  در داستان اسفندیار و سیاوش نیز بر اساس خوانش این

 رود، درخور بحثروی که پسر به صورت غیر مستقیم به دست پدر از بین می

سل در ساختار اماّ از آن جهت که این دو پهلوان دارای فرزند هستند و ادامة ن ،است

شود، کمی از جانکاهی و پررنگی تراژدی در این دو داستان زیستی آنها قطع نمی

 ردد.گگیری تراژدی در آنها میمتعدد دیگری سبب شکل شود و عواملکاسته می
جمله حفظ اقتدار پادشاهی یا پهلوانی  های مختلفی دارد ازدلایل پسرکشی ریشه

نیز  شناسیشناسی و اسطورهو از دست ندادن یا تفویض این جایگاه. از منظر روان
تقیم مستوان نتیجه گرفت رقابت برای از دست ندادن جنس مؤنث به صورت می

لی شناسی رسالت اصگردد. از نگاه اسطورهیا غیر مستقیم  سبب بروز تراژدی می
جنس نر بارور ساختن جنس مادّه است و پس از آن رسالت او به اتمام رسیده 
است و از این حیث پرورش به عهده مادر است و پدر احساس تعلقی همانند مادر 
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طلبی پدر امکان وقوع این رویداد جاه به فرزند ندارد و در صورت تداخل با نیروی
 آید.به وجود می

 

 نوشتپی

 زیبه نام برزو است و در قرن پنجم ن یفرزند یآمده که سهراب دارا شاهنامهدر ملحقات ( 3)

نام پسر  شاهنامهدر ملحقات  برزو»ده شده است؛ امّا به قول دهخدا سرو برزونامهبه نام  یاثر
 («برزو» لی)ر.ک: دهخدا: ذ «.ستین یانتساب بر اساس نیسهراب، پسر رستم آمده است؛ امّا ا

د انتساب، مستن نیا« شاهنامهسرگذشت برزو و الحاق آن به »با عنوان  ایدر مقاله نیعلاوه بر ا
 زین یفردوس ادبی ذهن و دارد گونداستان یکردیرو شاهنامهمورد شک و شبهه واقع شده است. 

 از برزو به یسخن زین شاهنامه یمؤثر بوده است و در متن اصل شاهنامه هایداستان تیدر روا
 نیه از ان مکنییم یداستان را بررس نیبودن ا کیمنظر بعد تراژ نیاز ا زیاست. ما ن امدهین انیم

رده ک یرا سروده و در آنجا برزو را پسر سهراب معرف برزونامهمنظومة  گرید یکه شخص ثیح
 هایاز داستان یسبب شد که نقل بعض برزونامهشهرت فراوان »مقاله آمده است  نیاست. در ا
داستان همراه با  نیو ا ابدیمردم رواج  انیسوسن رامشگر به صورت مجزا در م صّةآن مانند ق

 هکملحق گردد چنان شاهنامهبه « سرگذشت برزو»از حوادث مربوط به برزو به نام  یقسمت
 ایدانسته و به نسخه شاهنامهجزء ملحقات  گریداستان را همراه با چند داستان د نیا 3ترنرماکان

نسخة  یکه از رو شاهنامه یو منتشر کرده افزوده است. از آن پس به غالب نسخ چاپ حیصحکه ت
 محمدی) «.اندافزوده« سرگذشت برزو»داستان را تحت عنوان همان  نیشده است ا هیته ماکان

3179 :86) 
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